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سکانس های سیاه زندگی یک هپروتی

تلاش برای یک روز بیشتر زنده ماندن
صدیقی

نای ایستادن ندارد و با وزیدن یک نسیم نقش 
بر زمین می شود. قربانی خانواده دودی اش 
را  تاریکی  نوجوانی  و  کودکی  دوران  و  شده 
اش  چهره  و  جــوان  اســت.  گذاشته  سر  پشت 
به  نـــدارد.  ــان  ده در  دنــدانــی  و  اســت  تکیده 
و  مــادر  ــدر،  )پ سرهایش  سایه  خــودش  گفته 
مادربزرگش( از مهر و محبت دور بودند و تنها 
و  نیک  پیک  بساط  کــردن  برپا  شان  تخصص 
تمام  و  دارد  ســال   20 ــود.  ب سنجاق  و  سیخ 
به  است  گونی  یک  داخــل  که  را  اش  ــی  دارای
پشت گرفته و آهسته و پیوسته در حال بررسی 
یک به یک سطل های زباله است تا روزی اش 

را از دل آن ها بیرون بکشد.
بودند.  معتاد  و  خلافکار  دو  هر  مادرش  و  پدر 
با  که  بود  عیار  تمام  فروش  قاچاق  یک  پدرش 
کرد  می  کسب  درآمد  تیمی  خانه  کردن  دایر 
اغلب در  ناشایست  به خاطر همین کارهای  و 

زندان بود. 
پسر جوان می گوید: پدرم از زمانی که کودک 
بودم مدام در زندان بود و آخرین بار به خاطر 
و  گرفت  ابد  حبس  حکم  صنعتی  مواد  حمل 
دیگر امیدی به آزادی او نبود. بعد از این اتفاق 
مادرم به خاطر هزینه زندگی پا جای پای پدرم 
مان  زندگی  که  قــدری  آن  فقط  امــا  گذاشت 

بچرخد. 
دام  در  مــواد  فروشی  خــرده  خاطر  به  ــادرم  م
شد.  قبل  از  تر  سیاه  ما  روزگار  و  افتاد  اعتیاد 
خمار  ــادرم  م وقتی  نداشتم،  بیشتر  ســال   8
می شد وحشت می کردم چون به غیر از مواد 
اجبار  به  من  و  نداشت  اهمیت  چیزی برایش 
حداقل  تا  شــدم  می  مادربزرگم  خانه  راهــی 
خردسال  پسرک  نکنم.  غــش  گرسنگی  از 
تبدیل  رویــا  یک  به  برایش  کتاب  و  درس  که 
مادر  اسفناک  اوضــاع  دیدن  از  بعد  بود  شده 
خمارش راهی خانه مادربزرگش می شود که 
او هم مثل دختر و دامادش چیزی از محبت و 

بهداشت فردی سرش نمی شد. 
مادربزرگش مثل مادرش اعتیاد داشت و اصلًا 
به نظافت خانه و درخواست های پسرک تنها 

توجهی نمی کرد. 
به  مادربزرگش  کنار  در  زندگی  مدتی  از  بعد 
گفته خودش شپش ها از سر و کولش بالا می 
رفتند  و دوستانش از رو به رو شدن با او واهمه 

گفته  به  کــردنــد.  می  دوری  او  از  و  داشتند 
با  مادربزرگش  که  فرقی  تنها  زده  غم  پسرک 
مادر بی مهرش داشت این بود که حداقل هر 
بار غذای گرمی را که همسایه  چند وقت یک 
گذاشت.  می  او  آوردند، جلوی  می  برایش  ها 
با  گاهی  از  هر  درمــانــده  پسر  ــادر  م چند  هر 
کمک خیران و همسایه ها در یک کمپ اعتیاد 
چون  نداشت  ای  فایده  امــا  شد  می  بستری 
همان  و  آش  همان  دوبــاره  و  لغزید  می  پایش 

کاسه بود. 
پسر بی یاور مدتی که نزد مادربزرگش روزها را 
شب می کند نه تنها از رنج ها و مصیبت هایش 
معضلاتش  برعکس  بلکه  شــود  نمی  کاسته 
و  بهداشت  نکردن  رعایت  خاطر  به  و  بیشتر 
شود.  می  پوستی  بیماری  دچــار  تغذیه  سوء 
اوضاع  وقتی  غبار،  در  شده  گم  پسر  گفته  به 
با  اش  دایی  روزی  شود  می  بدتر  اش  بیماری 
به  را  او  مادرش  خانه  اسفناک  وضعیت  دیدن 
درمانگاه می برد و تحت درمان قرار می دهد.

ام  دایی  خانه  که  مدتی  گوید:  می  آواره  پسر   
بودم اوضاعم کمی بهتر و مقداری از استرس 
و  مــادر  پیش  که  زمانی  چــون  شــد،  کم  هایم 
مدام  و  نبودم  آسوده  ها  شب  بودم  مادربزرگم 

کابوس می دیدم. 
افتاد  خواهد  اتفاقی  لحظه  هر  کردم  می  فکر 
قربانی  را  من  مواد  مقداری  ازای  در  مادرم  و 
ــه نزد  ــی ک ــان ــاور زم ــی یـ ــی کــنــد. پــســرک ب م
معتاد  او  توسط  کند  می  زندگی  مادربزرگش 

می شود تا به نوعی گوش به فرمانش باشد. 
یک  به  را  اش  خانه  مدتی  از  بعد  مادربزرگش 
خانه تیمی تبدیل می کند تا از قبل دورهمی 

افراد لاابالی چندرغاز نصیب اش شود و با آن 
خودش را سر پا نگه دارد. بعد از این اتفاقات 
می  نشینان  پاتوق  جمع  به  نوجوان  پسر  مادر 
از  و  نماند  عقب  ها  هپروتی  قافله  از  تا  پیوندد 
کاسبی دودی و غیرشرعی مادرش چیزی هم 

به او برسد. 
تعریف  ندارد،  ایستادن  نای  که  زده  ماتم  پسر 
می کند: زمانی که در خانه دایی ام بودم یک 
روز دلتنگ مادرم شدم و شبانه سراغ او رفتم تا 
کسی از بچه های آن محله من را با سر و وضع 
داغان نبیند. شب بود که وارد خانه مادربزرگم 
هم  دور  غریبه زیادی  های  آدم  دیــدم  و  شدم 
جمع شده اند و غرق در مصرف مواد هستند. 
و آمدهای گاه و بی  به خاطر مزاحمت و رفت 
گاه افراد غریبه همسایه ها پلیس را در جریان 
گذاشته بودند و زمانی که از پاتوق مادربزرگم 
خارج شدم پلیس از راه رسید و بساط معتادان 
دستگیر  هم  مادربزرگم  و  مادر  و  کرد  جمع  را 
شدند.  بعد از این اتفاق دوباره تنها شدم و به 
اما آن ها  ام ماندم  اجبار مدتی در خانه دایی 
به خاطر اعتیادم من را از خانه بیرون کردند. 
برای  و  شدم  خیابان  و  کوچه  آواره  آن  از  بعد 
آوری  تا جمع  گدایی  از  کار  همه  امرارمعاش 
ضایعات انجام دادم. مسبب این همه مصیبت 
ها  آن  دســتــه  ســر  و  ــادرم  مـ بعد  و  پـــدرم  اول 
مادربزرگ بی مهرم بود که من را وارد باتلاق 
مواد کرد تا به خواسته های دودی اش برسد. 
های  سطل  داخل  کمر  تا  ها  خیابان  در  الان 
زباله خم می شوم تا شاید چیز به درد بخوری 
پیدا کنم و با فروش آن کمی نان و مواد بخرم و 

یک روز بیشتر زنده بمانم.     

گزارش جلسه 

فرار از زندگی با شوهر بی رحم
به  مجدد  ازدواج  با  اش  زندگی  کشتی  صدیقی- 
برادرش  توطئه  قربانی  جوان  زن  نرسید.  امن  ساحل 
شد و در دام یک مرد بی مسئولیت دیگر افتاد و گرفتار 
امواج متلاطم مشکلات شد. از همسران و به اصطلاح 
و  ناراحتی چیزی نصیب اش نشد  دو تکیه گاهش جز 
بی  سنگین  ضربات  زیر  اش  نحیف  های  شانه  بار  هر 

مسئولیتی آن ها خم شد.
که  است  گونه  این  ماجرا  جــوان،  زن  اظهارات  بر   بنا 
وی بعد از ازدواج اولش دچار مشکلات عدیده ای می 
گذشت  از  بعد  بود.  خلافکار  و  بیکار  همسرش  شود. 
مدتی تا چشم باز می کند خود را در مقام مادر می بیند 
و علاوه بر همسرداری بچه داری نیز به وظایف او اضافه 

می شود. 
زن  شان  مشترک  زندگی  از  ها  سال  گذشت  از  بعد 
زندگی  و  نــدارد  روشنی  آینده  بیند  می  وقتی  جــوان 
گرفتن  با  گیرد  می  تصمیم  است  سقوط  حال  در  اش 
حضانت تنها فرزندش از قطار زندگی مشترکش پیاده 
شود تا شاید آینده اش از غبار و مه در آید. زن جوان بعد 
از آن زندگی مجردی را در کنار برادرش که اخلاقش 
از  بعد  و  گیرد  می  پیش  در  بود  سابقش  شوهر  از  بدتر 
ناملایمات  مدار  بر  اش  زندگی  دوبــاره  کوتاهی  مدت 

اعتیاد  صنعتی  مواد  به  که  جوان  زن  بــرادر  افتد.  می 
کاسه  یک  در  خلافکار  های  آدم  با  دستش  و  داشــت 
برادر  گــذارد.  می  شان  سابق  داماد  پای  جای  پا  بود، 
معتاد مدام برای امرارمعاش و تأمین مخارج موادش از 
دوستش که یک قاچاقچی است مواد و پول قرض می 
گیرد و هر بار برای بازپرداخت آن وعده سرخرمن می 

دهد. 
دوست  نزد  خطش  جوان چوب  زن  برادر  مدتی  از  بعد 
قاچاقچی اش پر می شود و تحت فشار قرار می گیرد. 
روزی  که  این  تا  کند  می  پیدا  ادامه  مدتی  ماجرا  این 
واسطه  به  که  اش  قاچاقچی  دوست  شود  می  متوجه 
خلاف هایش از همسرش جدا شده قصد ازدواج دارد 
قبال  در  نوعی  به  تا  زند  می  سرش  به  شیطانی  فکر  و 
جوش دادن یک وصلت، هم قرض هایش را صاف کند 

و هم به نان و نوایی برسد.
دوستش  عقد  به  خواهد  می  خواهرش  از  معتاد  برادر   
در بیاید اما او مقاومت می کند تا این که با زور و تهدید، 
زن جوان را پای سفره عقد می نشاند. بعد از ازدواج، 
زن جوان با خود فکر می کند شاید شوهر دومش کمی 
بهتر از همسر سابقش باشد اما این خیالی بیش نبود. 
شوهر دومش نه تنها بی مسئولیت بود بلکه دست بزن 

هم داشت و از همه بدتر فرزند زنش را با سیخ داغ می 
کرد تا همسرش از نافرمانی دست بکشد. زن جوان تا 
به خودش می آید می بیند از شوهر دومش هم صاحب 

فرزند شده است.
از  خیری  هم  زورکــی  ازدواج  با  گوید:  می  جــوان  زن   
همسر  سابقم،  شوهر  برعکس  چون  ندیدم  سرم  سایه 
دومم من را به شدت کتک می زد و بعد از آن به جان 
می  وقتی  ماجرا  این  از  بعد  بار  هر  افتاد.  می  ها  بچه 
خواستم از زندگی شوهرم بیرون بیایم برادر بی رحمم 
از ترس بدهی اش از من می خواست هر طور شده با 
شد.  خواهد  سیاه  او  روزگار  وگرنه  بیایم  کنار  همسرم 
شوهرم  از  زیــادی  پول  من  کردن  راضی  برای  بــرادرم 
گرفته و علاوه بر آن جیره رایگان ماهانه موادش را هم 

به بندهای دیگر قراردادش اضافه کرده بود. 
و  خفت  جز  سال  چندین  گذشت  از  بعد  دیــدم  وقتی 
با  شود  نمی  ام  دومم نصیب  شوهر  از  چیزی  خــواری 
تصمیم  بـــرادرم  فشارهای  همچنین  و  تهدید  ــود  وج
شوهر  از  شکایت  با  تا  بیایم  خانواده  دادگاه  به  گرفتم 
بی رحمم و برادر شرورم و با گرفتن حضانت فرزندانم 
دوباره زندگی مجردی را در پیش بگیرم تا حداقل شب 

ها بدون ضرب و شتم و فحاشی سر بر بالین بگذارم.   

نارضایتی قاضی القضات از روند پیشرفت 
پروژه محور بجنورد- گلستان

نقاط  حــذف  خصوص  در  که  هایی  پیشرفت  وجــود  با 
حادثه خیز از جمله محور بجنورد- گلستان انجام گرفته 
رئیس  اســت.  نبوده  کافی  اقدامات  از  میزان  این  اما 
شورای  نشست  نخستین  در  استان  دادگستری  کل 
این مطلب  بیان  با  از وقوع جرم طی امسال  پیشگیری 
افزود: با توجه به این که مسئولان ذی ربط عمده ایراد را 
در این خصوص به تخصیص نیافتن یا جذب نشدن اعتبار 
و بودجه مرتبط می دانند، باید از ظرفیت های موجود 
نهایت استفاده را کرد و اعتباراتی را که جذب شده به 
کار بست و برای حصول نتیجه لازم است روند مکاتبات و 
پیگیری ها ادامه یابد. حجت الاسلام »جعفری« با تأکید 
بر سامان دهی مسیل ها اظهار کرد: با توجه به این که 
برخی حوادث قابل پیش بینی و پیشگیری هستند، باید 
تا نواقص برطرف شود و  در این جلسات بررسی شوند 
نباید به گونه ای باشد که بعد از بروز حادثه و خسارت، 

ضمن  همچنین  باشیم.وی  مدیریت بحران  دنبال  به 
تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین، حضرت علی)ع( 
گفت: توجه ویژه آن حضرت به عبادت و بندگی خاص 
خدا و نیز خدمت به خلق و حمایت و دستگیری از ضعفا 
بود  همام  امام  این  شخصیتی  های  ویژگی  بارزترین  از 
و ما نیز به عنوان شیعه و پیرو آن حضرت وظیفه داریم 
قرار  خــود  العین  نصب  و  الگو  را  ایشان  عملی  سیره 
دهیم.رئیس کل دادگستری استان با اشاره به این که 
ما در دوران انقلاب متحمل سختی های زیادی بودیم 
و همواره توانستیم به حول و قوه الهی با سرافرازی بر 
تمام مشکلات فائق آییم، خاطرنشان کرد: اکنون نیز با 
توجه به شرایط ناشی از شیوع »کروناویروس« لازم است 
ضمن رعایت تمام پروتکل های بهداشتی، فعالیت های 
اداری را با دقت و قدرت پیش ببریم و قطعاً هیچ گونه 
سستی و ضعفی در این برهه قابل توجیه نیست.رئیس 

شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همچنین با ابراز 
مبارک  ماه  در  ها  شکنی  حرمت  برخی  از  ناخرسندی 
رمضان از جمله رعایت نشدن شئونات اسلامی، دینی و 
اخلاقی تصریح کرد: هدف ما در گام نخست پیشگیری 
مصادیق  جمله  از  ها  شکنی  حرمت  قبیل  این  بروز  از 
به این که این  با توجه  و  روزه خواری در ملاء عام است 
حرکات بعضاً مجرمانه هستند، برخوردهای قانونی نیز 
از  فرهنگی  مسئولان  از  وی  دارد.  قرار  کار  دستور  در 
جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر خواست با ارائه 
آموزش های لازم و اطلاع رسانی به عموم و خانواده ها 
در حوزه پیشگیری از بروز جرایم و آسیب های اجتماعی 
گام های جدی تری بردارند.به گزارش روابط عمومی 
برخی  از  نشست  ایــن  پایان  در  اســتــان،  دادگستری 
اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم فعال در اجرای 

»طرح نماد« تقدیر به عمل آمد.


